
  

  
  
  
  

  
  دختران هاي نمايشي قصه هفت جنبه

  1ناهيد جهازي

  چكيده

م داستان دختر زيركي اسـت كـه نـه تنهـا خـود را از دا               ) نمكو(دختران     هفت  افسانه
مـضمون ايـن   . دهـد  رهاند بلكه خواهرانش را هم نجات مي  شخصيت زيانكار افسانه مي   

اين پيام از آنجـا كـه بـا     . افسانه پيروزي دانايي و زيركي بر نيروي جهل و شرارت است          
 ورود قابليت بسياري بـراي ايجـاد حادثـه و مـاجرا دارد                عناصري تكرارشونده پيش مي   

  .شي تبديل كردتوان آن را به يك اثر نماي مي
  

  هاي نمايشي دختران، اثر نمايشي، نمادشناسي، جنبه افسانه هفت :ها ژ كليدوا
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
  و پژوهشگر فرهنگ عامهكارشناس ارشد ادبيات نمايشي. 1
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  مقدمه

هاي عاميانه همواره دستمايه مناسبي براي نگـارش نمايـشنامه و فيلمنامـه بـوده                 قصه
كرد كه از عنصر قوي       هايي فراواقعي خلق مي     پرداز انسان از ديرباز قصه      ذهن قصه . است

هـاي ايرانـي بـه ايـن نكتـه            با مطالعـه و بررسـي افـسانه       . يل و تصوير برخوردار بود    تخ
) نمايشنامه، فيلمنامـه (ها قابليت تبديل شدن به اثر نمايشي   رسيم كه بسياري از افسانه      مي

شـود، يكـي    هم ناميده مي  » نمكو«كه در بعضي منابع     » دختران  هفت«قصه  . را دارا هستند  
 افـسانه  اقتباسـي از در اين مقاله ابتدا .  قابليت نمايشي بالايي دارد  هايي است كه    از افسانه 

  . اشاره شده است افسانه هاي نمايشي  به جنبهآورده شده و سپس
تحليل نمادين يك افسانه، شكلي از تحليل محتواست كه براساس عناصر موجود در             

هـا هـر چنـد از         انهافـس . گيـرد   افسانه از ديدگاه نمادشناسان مورد نقد و بررسي قرار مي         
گو، قصه را فارغ از       اند و راوي، همچون هنرمندي قصه       ناخودآگاه انسان سرچشمه گرفته   

معاني دروني و نمادين آن بازگو كـرده، امـا تحليـل آنهـا، نكـات ارزشـمندي در بـاب                     
  . دهد شناخت افسانه و انسان مرتبط با آن ارايه مي

يشي موجود در يك اثـر اسـت كـه بـه            هاي نمايشي يك اثر، بررسي عناصر نما        جنبه
، )بـن انديـشه  (طـور كلـي شـامل درونمايـه     

، شخــصيت، )دراماتيــك ( ســتيزه تماشــاگاني
بنـدي،    گـشايي، پايـان     افكني، بحران، گره    گره

فضا و حالت، زمان و مكان و گفت و شـنود           
اي در اين جدول قرار داده        اگر قصه . شود  مي

شود و داراي اين عناصـر باشـد، ايـن قـصه            
ــشي را    ــر نماي ــه اث ــدن ب ــديل ش ــت تب قابلي

هاي ايرانـي داراي      بسياري از افسانه  . داراست
هـايي    چنين قابليتي هستند، اما انتخاب افسانه     

هـا برخـوردار باشـند،        كه از تمام اين ويژگي    
ــت    ــصي اس ــه تخص ــشكل و البت ــاري م . ك
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ارزشـمند  ها در يك تحقيق، كـاري كـاربردي و    بندي اين افسانه  گزينش و دسته  ،انتخاب
هـاي عاميانـه يـاري         اثـر نمايـشي در خلـق آثـاري براسـاس قـصه              است كه به نويسنده   

  . رساند مي
گيـري از عناصـر بـومي،         هـاي فرهنگـي در جهـت بهـره          در فضاي كنوني، سياسـت    

هـاي   بندي، تحليل و بررسي جنبه بنابراين طبقه. هاي عاميانه است ها و قصه ها، آيين   سنت
هـاي    اگـر قـصه   . سازد  نه مسير دستيابي به اين هدف را هموار مي        هاي عاميا   نمايشي قصه 

شـناس در شـناخت زبـان بـومي منطقـه يـاري               شوند، به زبان     به زبان راوي بيان       عاميانه
 نگرش مردم آن منطقه به زندگي، آشنا         شناس را با نحوه     شناس و مردم   عهرساند و جام    مي
نمايـد     از يك قصه عاميانه، اثري خلق مـي        هنرمند علاوه بر توجه به اين موارد      . سازد  مي

  .سازد كه علاوه بر سرگرم كنندگي، مخاطب را با فرهنگ بومي و ميراث معنوي آشنا مي
بـا توجـه بـه    . اي برخـوردار اسـت   هـاي نمايـشي قـوي    از جنبه » دختران  هفت « قصه

 مناسـبي    داراي پيام  كه) پيروزي بر نيروي منفي با ياري زيركي و دانايي        (مضمون افسانه   
شـود و يـك    مانـد، غـول وارد مـي      هر بار در خانه باز مي     (است، هم چنين عنصر تكرار      

، طولاني نبـودن    )نمكو(، وجود شخصيت اصلي كه نوجوان است        )شود  دختر دزديده مي  
غول با قـدرتي برتـر و بـا حيلـه     (ها  بست ها و بن    نگراني  افسانه، شهرت افسانه، طرح دل    

، وجـود عنـصر حادثـه و مـاجرا در قـصه،      )رود دزدد و مـي  شود، دختـر را مـي       وارد مي 
 و منفي   1)پروتاگونيست(پردازي قوي و وجود دو شخصيت مثبت          گفتگوها و شخصيت  

  .كند ، قصه را براي تبديل شدن به اثر نمايشي واجد شرايط مي2)آنتاگونيست(
  

  دختران روايت قصه هفت

 زني بود كه شوهرش مرده بود و        يك. كس نبود   غير از خدا هيچ   . يكي بود، يكي نبود   
 و پخـت و پـز       دادنـد   انجام مي آنها بعد از آنكه كارهاي خانه را        . هفت دختر يتيم داشت   

كردند و قرار گذاشته بودند هـر دختـري كـه روز            ريسي كار مي  نخ   شد، با دوك    تمام مي 

                                                      
1. protagonist 

2. antagonist  
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دختـري كـه از همـه    . كارهاي خانه را كرده بود، شب هـم خـود او در كوچـه را ببنـدد          
يك وقت ديدند صـداي درويـش   . تر بود، يك شب يادش رفت در كوچه را ببندد   بزرگ

 بود و خودش را بـه شـكل         غول بدجنس و خدانشناس   درويش كه در واقع يك      . آيد  مي
گفت، كه يكهـو وارد حيـاط       درويش درآورده بود دم در ايستاده بود و بلند بلند ذكر مي           

يـك مـادر و     «: ريـسيدند و گفـت       دوك مي  شد و آمد توي اتاق كه همه نشسته بودند و         
  »گوييد؟ بفرما نمي د،يريسند پران پران اگر مهمان خانه شما بيا هفت دختر، دوك مي

اي جزجگر گرفتـه تـو در را نبـستي،     « :مادر دختران رو كرد به دختر بزرگ خود و گفت     
ردي، صـفا  بيا تو، خـوش آمـدي، گـل آو   « : دختر بيچاره گفت . »بايد خودت هم، بفرما بزني    

طـوري بـا مـرد غربيـه حـرف            ايـن «: مادر چپ چپ نگاهي به دختره كرد و گفت        » .آوردي
ام، مهمان مـن اسـت،    مادر خودت گفتي كه در را من باز گذاشته       «:  دختره هم گفت   »زني؟  مي

مـادر ديگـر چيـزي      . »احترامي كـرد    شود كه به مهمان بي      نمي. طور حرف بزنم    بايد هم همين  
دختـر   »خواهـد؟   آيد شـام نمـي       مهمان خانه شما مي    ،اي بابا «: گفت. مرد نشست . نگفت

  »!مادر چه كنم؟ شام كه نداريم«: نگاهي به مادرش كرد، گفت
دختـر  » .چشمت دربياد، خودت اين كارو كردي برو شامت را به او بده           «: مادر گفت 

بعد غول  . بدبخت كه يك بشقاب غذا داشت، برداشت و به اتاق رفت تا به مهمان بدهد              
دهيـد بايـد روي زمـين       تان بيايد جاي خواب به او نمـي         شما مهمان خانه  «: از شام گفت  

  »بخوابد؟
  »خواهد، چه كنم؟ مادر مهمان جاي خواب مي«: دختر رفت پيش مادرش و گفت

 دختـر   ».اف و تشك خودت را بردار بهش بـده        دانم، برو لح  من چه مي  « : مادر گفت 
  .ن خالي خوابيدهمين كار را كرد و خودش روي زمي

 رفـت نگـاه    كييواش ـ. مادر بيچاره از ترس و دلهره تا صبح خواب به چشمش نيامد           
كند ببيند غول رفته يا نه، ديد كه رختخواب خالي است و هرچه دخترش را صـدا زد از            

، اما از سنگ صـدا درآمـد، از دختـر           كردغصه خورد، جيغ و داد      . او هم صدايي درنيامد   
  . آب شده بود و به زمين فرو رفته بود1يك چيكهانگار . صدا درنيامد

                                                      
 قطره. 1
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دزديد تا از آنها روغـن بگيـرد و از آن             آمد و دختران را مي    اما بشنويد از غول كه مي     
  .روغن شمش طلا درست كند و به بازار ببرد و بفروشد

بعد از مدتي كه گذشت، باز غول به شكل درويش درآمد و مثل قبل خودش را جـا                  
آمـد و     همينطـور غـول مـي     . ر بيدار شد، ديد دختر دومي هم نيـست        كرد و صبح كه ماد    

ميـدي بـه دنيـا نداشـت و جـز ايـن           برد و مـادر بـدبخت بيچـاره ديگـر ا          دخترها را مي  
  .ريسي آنها را بزرگ كرده بود، كسي را نداشت پدر و با نخ دختر كه بي هفت

پاره و سر و    دختر كوچك كه خيلي آتش    . هاي زمستان بود    خلاصه كلام، شبي از شب    
اسم آن دختـر را  . دار بود قسم خورد كه بايد تلافي خون شش خواهرش را درآورد        زبان

  . »نمكو«گذاشته بودند 
ام كـه شـش       ام و غصه خورده     نمكو پيش خودش فكر كرد خوب چرا تا الان نشسته         

گـذارم بـه جهـنم كـه مـادرم            امشب در را بـاز مـي      . خواهرم رفتند و از آنها خبري نشد      
انـد و سرشـان چـي         فهمم خواهران جوان خودم كجا رفته       كم مي   شود، دست   حت مي نارا

: با اين فكر در را بـاز گذاشـت و غـول بـدجنس آمـد تـوي خانـه و گفـت         . آمده است 
چرا، خدا روزي بدهد، هر روز مهمان       «: دخترك گفت » خواهيد؟   مهمان نمي   صاحبخانه«

  ».داشته باشيم
با هم خوردند، بعد هم چاي خواست، چـاي و    غول شام خواست دختر شام آورد و        

بعد از خوردن هم جاي خواب غول را مرتب كـرد و خـودش          . ميوه و شيريني هم آورد    
  . بيدار نشست

امـا ايـن دفعـه خـود        . غول باز هم صبح زود با دختر مثل ساير دختران از خانه بيرون آمـد              
بشنويد از مادر نمكو كـه       حالا   .خواست از غول بدجنس تقاص بگيرد       نمكو راضي بود و مي    

اين درو بستي نمكـو،     «: از غصه كم مانده بود دق بياورد و بميرد و ورد زبان او اين بود              
هـا    مثل ديوانه . رفت  گفت و راه مي     هي مي » .اون درو بستي نمكو، يك درو نبستي نمكو       

  .زد شده بود و با خودش حرف مي
زبر و زرنگي است همه كارهاي خانـه        خلاصه غول دختر را به خانه برد و وقتي ديد دختر            

 يـك روز . زدداد و اصـلاً هـم دم نمـي   نمكو هم همه كارها را به خوبي انجام مي . را به او سپرد   
ها را بـه تـو    ها و خوراكي االله چه دختر خوبي، از امروز كليد خزانه و زيرزمين  بارك«: غول گفت 
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غول غذايش را خـورد و      » .ي ندارم باشد، حرف «: دختر گفت » .تو زن سوگلي من هستي    . دهم  مي
  . رفت  به طرف زيرزمينكيرفت تا بخوابد همين كه غول خوابش برد، دختر يواش

تـر او      كه در زيرزمين را باز كرد، ديد كه اي واي همه خـواهران بـزرگ               نمكو همين 
  آنها را بـاز كـرد و از آنهـا حـال و             ، سريع ها را آنجا بسته بود      طفلي. آنجا زنداني هستند  

د تا گلويمـان تـر      اد  آنها گفتند كه غول هر روز مقدار كمي آب به ما مي           . قضيه را پرسيد  
، كـشتند و    هفت نفري آمدند و غول را غافلگير كرده       . رفتگ  باشد و بعد از ما روغن مي      

 سر زدند و بقيه دختران اسير را آزاد كردند و بعـد هـم همـه     ي ديگر ها  يكي به اتاق  يكي
هـا   نقد و شمش طلا و نقره كـه در اتـاق       مرغ، ماهي، برنج، پول   جور خوراكي از گوشت     

 مادرشان را هم آوردند و تا آخر عمر پيش مادر خود به خوشـي               ،بود، برداشتند و رفتند   
  )1353مافي، قزوين، اقتباس از . (و شادي زندگي كردند

  
  دختران هاي نمايشي قصه هفت جنبه

  .دشو زيركي باعث نجات انسان مي: درونمايه. 1
در اين قصه بين نمكو و درويـش دروغـين سـتيزه تماشـاگاني              : ستيزه تماشاگاني . 2

شود و دختران بدون اينكه بـا حـضور او         دهد؛ قبل از آن درويش وارد خانه مي         روي مي 
رسد، بـا درايـت    كنند اما وقتي نوبت به نمكو مي     باشند، از او پذيرايي مي      مخالفتي داشته   

سـتيزه تماشـاگاني نمكـو و درويـش بـه صـورت       . شـود  ش مي مانع از انجام نقشه دروي    
هـاي درويـش      شود؛ به اين صورت كه نمكو به ظاهر به خواسته           زيركي نمكو نمايان مي   

دهـد و كليـد       گونـه نيـست و او درويـش را فريـب مـي              دهد، اما در واقع ايـن       تن درمي 
  .شود گيرد و به كمك ساير دختران، بر درويش چيره مي زيرزمين را از او مي

كننـد، آنهـا پـدر     در اين قصه هفت دختر بـا مادرشـان زنـدگي مـي          : شخصيت. 1-2
دخترها به ظاهر هيچ تفاوتي با هم ندارند، تا اينكه          . ريسي است   ندارند، شغل دخترها نخ   

شش دختـر  . شود آيد و ماجرا شروع مي      غولي بدجنس در لباس درويش به خانه آنها مي        
گذارند، درويش به  آنها در خانه را باز مي    . شوند   مي به يك روش از سوي درويش ربوده      

كه يكي دو دختر اول بـه همـين          با وجود اين  . ربايد  آيد و شب آنها را مي       درون خانه مي  
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  .كند شوند، اما اين ماجرا تا ششمين دختر ادامه پيدا مي روش ربوده مي
 تنهـا اشـاره   .شود هيچ يك از دخترها اسم ندارند و مشخصات ظاهري آنها گفته نمي  

هفتمـين  . شود تـا آخـرين دختـر        تر به اين ماجرا گرفتار مي       شود كه ابتدا دختر بزرگ      مي
ترين فرزند از پس شخـصيت        ها كوچك   ترين هم هست، معمولاً در افسانه       دختر كوچك 

  .كند آيد و او را نابود مي منفي برمي
شـتن اسـم، ايـن      اسم او نمكوست، يعنـي بـا دا       . در اينجا آخرين دختر اسم هم دارد      

دخترهــاي ديگــر، طبــق قــصه ناخواســته و از روي . شـود  دختـر بــا بقيــه متفــاوت مــي 
گذاشتند، اما نمكو به عمد و براي فهم مـاجرا در خانـه را    پرتي در خانه را باز مي       حواس
  . گذارد باز مي

او نمونه يك شخصيت منفـي اسـت        . دومين شخصيت مهم در اين قصه، غول است       
غول با اسـتفاده از غفلـت دختـران وارد    . گيرد  دزدد و از آنها روغن مي       كه دختران را مي   

ها چندان نقـشي   بقيه شخصيت. برد اش مي  بايد و به خانه     ر  شود و آنها را مي      خانه آنها مي  
 اما هـيچ كـاري       ندارند، مادر هرچند از پيش آمدن اين اتفاقات ناراحت و غمگين است،           

  . زند عملي نميآيد و دست به هيچ  از دستش برنمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
افكنـي در ايـن قـصه حـضور ناخوانـده درويـش و            اولـين گـره   : ها  پيچشكاري. 2ـ2

هاي بعدي گم شدن بقيه دخترهاست تا اينكه نوبـت بـه            گره. شدن دختر بزرگ است     گم
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  .شود رسد و او هم از سوي درويش ربوده مي نمكو مي
هد كـه نمكـو هـم از سـوي غـول      د بحران در اين قصه زماني روي مي    : بحران. 3-2

  .شكند شود و مادر از اين بابت به شدت درهم مي ربوده مي
كنـد و     گشايي قصه زماني است كه درويش به نمكو اعتماد مـي            گره: فروگشتار. 4-2

  .رود دهد و نمكو به زيرزمين مي كليد زيرزمين را به او مي
رود، دخترهـا را آزاد    زمين مـي  در پايان نمكو به زيـر     ): شناسي  پايان(بندي    پايان. 5-2

  .كنند برند و براي هميشه نجات پيدا مي كند و آنها درويش را از بين مي مي
زمان و مكان كلاً در ايـن نمايـشنامه مـشخص نيـست، امـا بيـشتر                 : زمان و مكان  . 3

كنند در كوچه را ببندنـد و   دهد كه دخترها فراموش مي اتفاقات اين قصه در شب رخ مي    
خانـه زن  . مكان قصه هم خانه زن و خانه درويش است    . شود   خانه آنها مي   درويش وارد 

كنند يكـي از درهـا را        اتاقي ساده با درهاي متعدد است كه دخترها هر شب فراموش مي           
هاي متعدد و طلا و جواهرات و غـذا   ببندند و خانه درويش شبيه قصر است، با زيرزمين 

  .و چيزهاي ديگر
چـون  . آور اسـت    آلود و ترس    لت در اين نمايشنامه، وهم    فضا و حا  : فضا و حالت  . 4

گذرد، فضاي قصه متأثر از اين زمان خـود بـه خـود تاريـك،                 ماجراها بيشتر در شب مي    
آورتـر   تـر و هـراس   فضا و حالت در خانه درويش سـهمگين . آور و پرهيجان است  دلهره
رو  ي خاكستري روبـه صداي ناله و گريه و زاري دخترها در زيرزمين ما را با فضاي . است

  .سازد مي
دهـد و فـضا در ايـن فـصل سـرد و               هـاي زمـستان روي مـي        ماجرا در شبي از شب    

ها به خـوبي و خوشـي بـه      در پايان كه اين قصه مانند تمام افسانه       . سوزناك و تيره است   
  .شود بخش مي  فضا شاد و فرح رسد، پايان مي

درويـش از   . خـورد    چـشم مـي    ديالوگ در اين قصه به فراواني بـه       : گفت و شنود  . 5
او حتي آهنگين حـرف     . كند  اصطلاحات مخصوص خود براي فريب دختران استفاده مي       

ريسند پران پران، مهمـان خانـه شـما بيـاد بفرمـا               دختر نخ مي    يك مادر و هفت   «: زند  مي
  »گوييد؟ نمي
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ها بـه نمايـشنامه شـباهت فـراوان           وگو بين شخصيت    اين قصه به دليل فراواني گفت     
  .هاست دهنده هويت شخصيت برنده داستان و نشانوگو در اين قصه پيش گفت. ددار

  
  هاي اين قصه ساير روايت

، 18/9/1377غلامحـسين كرزبـر، كـشاورز، بروجـرد،     : راوينمكي و ديو،  قصه   -1
  هاي راديو  پژوهشاداره كل

هـاي     پژوهش اداره كل ،  28/8/79مهري مؤيدمحسني، كرمان،    :  راوي  نمكو،  قصه -2
 راديو

اداره ،  4/9/1386زاده، كـازرون،      مرحوم محمدمهـدي مظلـوم    :  راوي نمكي، قصه   -3
 هاي راديو  پژوهشكل

در ايـن    )71: 1382اردلانـي،   (هاي اسـتان بوشـهر        ها و افسانه     قصه نمكي،   قصه   -4
بنـدد و   نمكـي يـك در را نمـي   . كنـد  روايت دختري به اسم نمكي با مادرش زندگي مي     

آد خونـه شـما نبايـد يـه      مهمون مـي  ! شما شما «: گويد  غول مي . آيد  ميشان    غول به خانه  
نمكي رويت سياه شـود، نمكـي     «: گويد  ننه نمكي مي  » چاق كنين؟ ) برايش(قليون سيش   

نمكي با آقـا غولـه      » .گيست پريشان شود، نمكي هفت دربستي، نمكي يك در را نبستي          
دتي آقا غوله براي ديـدن پـدر و         اما بعد از م   . شوند  كند و صاحب دو بچه مي       ازدواج مي 
 .كند گردد نمكي در را براي او باز نمي رود و وقتي برمي مادرش مي

: 1381ميركـاظمي،  (هـاي ديـار هميـشه بهـار      جلد نمدي از افـسانه نمكي،  قصه   -5
263( 

 )268: 1381هارا،  تاكه( هاي ايراني  در افسانهنمكي قصه -6

 )369: 1377رحماني، (ري هاي د  از افسانهفاطمه شادخور قصه -7

 )67: 1378سجادپور، (از فسون فسانه افسانه دختر پادشاه  قصه -8

 )69: 1382فقيري، (هاي مردم فارس   از قصهنمكي قصه -9

  )201: 1381ميركاظمي، (هاي مردم مهربان  از قصهمابكه  قصه -10
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